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Engaging with Nietzsche’s writings is notoriously difficult, owing to the absence of an explicit 
systematic framework alongside a distinctive internal coherence. This difficulty has often led 
interpreters toward two opposing and equally problematic approaches; some rely on abstract, 
repetitive generalizations that avoid sustained engagement with Nietzsche’s texts, and others 
adopt excessively fragmentary readings that lack any overarching sense of the structure 
and context of his thought. The present study seeks to mediate between these extremes by 
adopting a descriptive and hermeneutically sympathetic approach. It aims to preserve a 
coherent, relatively systematic perspective on Nietzsche’s philosophy while simultaneously 
enriching it through close textual analysis. The article focuses primarily on the preface to 
Twilight of the Idols, a work Nietzsche himself regarded as a manifesto of his philosophical 
project. Through a detailed, line-by-line analysis of this preface and the reconstruction of a 
semantic network of conceptually related terms, the study elucidates several of Nietzsche’s 
central concerns, including nihilism, the critique of culture, and the fundamentally polemical 
character of his philosophical language. References to other writings by Nietzsche, as well as 
to major commentators, complement this analysis and situate the discussion within a broader 
interpretive context.
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 هاغروب بت کتاب ی دیباچهتحلیل شرح
 

 *یمحمد معقول

 رانیا تهران، ،یبهشت دیدانشگاه شه ،گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 چکیده

های تفسیری مندی صریح و در عین حال برخورداری از انسجامی درونی، همواره با دشواریفقدان نظامسبب  نیچه به مواجهه با آثار

های انتزاعی و تکراری که از گوییکلی ؛همراه بوده است. این وضعیت، مفسران را عموماً به اتخاذ دو موضع افراطی واداشته است

کوشد نگر که فاقد درکی کلی از بافتار اندیشه نیچه هستند. پژوهش حاضر میییهای جزگریزند و خوانشمواجهه مستقیم با متن می

نیچه، تحلیل خود را  مند از اندیشهبا اتخاذ رویکردی توصیفی، میان این دو موضع جمع کند و ضمن حفظ تصویری کلی و نسبتاً نظام

توان آن را می است؛ اثری که هاغروب بتیباچه کتاب اصلی این جستار، بررسی د بر پایه مواجهه دقیق با متن سامان دهد. محور

سنخ، امکان پرداختن معنایی از مفاهیم هم ایخط این دیباچه، از طریق بازسازی شبکه به تحلیل خط ه دانست.چمانیفست فلسفه نی

 .آوردمیهای بنیادین نیچه، از جمله نیهیلیسم، نقد فرهنگ و خصلت جدلی ذهن و زبان او را فراهم به دغدغه

 
 فرهنگ ها، فلسفهنیچه، غروب بت :کلیدواژگان

 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه

جویانه و نماید که این لحن ستیزهزبان نمادپرداز و لحن جدلی نیچه، زبانزد عام و خاص است. چنین می

های نیچه باشد. سبک و کننده و ویرانگری درونی اندیشهگویی، بیش از سلیقه، ناظر به محتوای تخریبگزین

دیگر را به نکوهش  یو زبان برخ [Jaspers, 2015]های نیچه، برخی را به ستایش واداشته نوشتهسیاق 

را به آتشفشانی  آنهای نیچه گویهکارل یاسپرس، در توصیف گزین .[Russel, 1990: 1547]گشوده است 

 را متذکر شده استدشواری کلام نیچه یونگ نیز  .[Jaspers, 2015: 39-40] همانند کرده استکرده فوران

[Jung, 2015: 51]. سخن  »خواندن هنر«، از تبارشناسی اخلاقگفتار اثر مشهور خود، اما خود نیچه، در پیش

از این روی، خواننده آثار  .[Nietzsche, 2015a: 24]که به زعم او، امروزه از یادها رفته است  یگوید؛ هنر می

ظاهراً  یو فقرات هاگویهآور از گزینسرسام یمند فلسفی، که با کثرترفته و نظامنیچه، نه با یک متن شسته

 آسانی نیست. اش، اصلاً کارگرفتن با آن و معناگشاییکه کشتی روستهپراکنده روب

کاملاً جدلی، به سراغ تاریخ  یگیرد، با رویکردمیخر نیچه قرار ا، که ذیل آثار متهاغروب بتحجم کتاب کم

گیری بسیار رادیکال داشته است. نیچه، این اثر را در فاصله کوتاه رفته و نسبت به آنها موضعبشری  اندیشه

هجدهم اوت تا هفتم سپتامبر [کمتر از سی روز] نگاشته و آن را حاصل عصیان و سرکشی دانسته است 

[Young, 2023: 644]. اند دانسته» زحمتبار و بی فوران یکپژوهشگران نیز، کتاب مذکور را حاصل  یبرخ

]Young, 2023: 645[. شناسآسایی یک روانتندانیم که عنوان این کتاب، در ابتدا، همچنین میi  بوده و

 ,Young] است ها را برای آن برگزیدهتر غروب بتتر و جدلیگویا نیچه به پیشنهاد یک دوست، عنوان برازنده

 نیچه طلبانه، از اندیشهکوتاه این اثر، شاید بتواند به مثابه یک مانیفست ستیزه اما دیباچه [645 :2023

ها تلفیق کرده و نقادی فلسفی و باژگونی ارزشمحسوب شود: نیچه در این دیباچه، هزل و ریشخند را با جدیت 

 نقد کتابنوع مقاله: 
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تقریباً یکایک عبارات [و چه بسا  .[Gadamer, 2023: 32] غایت موجز، عرضه داشته است به یدر حجم

تک واژگان مل دقیق هستند. از همین روی، در جستار پیش رو، بر تکامفردات] این فصل، نیازمند تفسیر و ت

مشخص، به کار گرفته است. این  یدرنگ خواهند شد؛ چه، فرض بر این است که نویسنده، آنها را برای مقصود

 یتر، فهمهای معنایی وسیعضمن گردآوری کلمات و فقرات این فصل، در شبکهپژوهش، خواهد کوشید تا 

 ii.تر از پروژه نیچه به دست دهدتر و جامعدقیق

 

 سرزندگی در میدان نبرد

  :[Nietzsche, 2015b: 17] شودآغاز میدیباچه، کاملاً طوفانی 

 یکم هنر  ت،یپرمسئول اندازهیو ب ریکار دلگ کیدار -و-ریداشتن، در گخود را سرزنده نگاه"

 ؟"یاز سرزندگ تریضرور  یز ی: و البته، چه چستین

توان جایگاه آن را تغییر داد و به ابتدای عبارت کید بر یک واژه، میابرای ت یدانیم که در زبان آلمانی، گاهمی

 برخوردار است. یبالایجایی کلمات در یک جمله، از انعطاف بسیار همنتقلش کرد. از این روی، این زبان در جاب

دار -و-است که مترجم فارسی، آن را به در گیر (inmitten) اینمیتن ،نخستین واژه، در متن اصلی آلمانی

 یاست؛ توضیح آنکه روزگار  »بودندر میدان«و  »بودنسط معرکهو«، به معنای اینمیتن .برگردانده است

ب و یمی و رویارویی با مصایترین نوابغ بشری و نیرومندترین اذهان، زورمندی خود را در مواجهه دابزرگ

فروبستن و گریز ساختند؛ حال آنکه در روزگار ما، زورمندی، معمولاً با چشمافکندن با دشمنان، مشخص میپنجه

ل و شهامت یمسابا کلان ، از جسارت مواجههگرفتن پیوند خورده است؛ نیچه، در نخستین واژه دیباچهو نادیده

می در میدان نبرد و مبارزه و جنگیدن سخن گفته است. در ادامه، اهمیت این واژه، در شبکه معنایی یحضور دا

 .تر خواهد شد... مشخص شکنی، جنگیدن وها، بتهمچون باژگونی ارزش یمشخص، با واژگان

زند. اگر تصویر یک بودن را با سرزندگی پیوند میکه این در وسط معرکهشود تر میاما عبارت نیچه، آنگاه عجیب

دار یک جنگ سهمگین، در کشاکش میدان نبرد و -و-مجسم سازیم، سخت است که در گیر ننبردگاه را در ذه

از ارکان اساسی فلسفه نیچه،  یاین سرزندگی را در پرتو یک چنانچهخستگی رزم، از، سرزندگی سخن گوییم. اما 

گفت  نیچندر  چه،یآن خواهیم شد. نگویی به زمین و زندگی، بازخوانی کنیم، آنگاه متوجه ضرورت یعنی آری

روی،  از این .[Nietzsche, 2016: 89] است نوشته ،ینیزم لیو فضا یتام و تمام به زندگ یوفادار  از، زرتشت

که به این جنگ  یبرای جنگجویان به حساب آورد؛ معیار  یاشاید بتوان این سرزندگی را چونان معیار و سنجه

کند. در جهانی، حفظ میمعنایی یا فروافتادن در دام امیدهای آندهد و جنگجو را از خطر بیامان معنا میبی

و نسبت به آن  دیگویشدن آن کس که در مغاک چشم دوخته، سخن مولایهاز امکان  چه،ی، نو بد کین یفراسو

رفته که  یهای جاویدان، به سراغ بتهاغروب بتدر کتاب  نیچه، .[Nietzsche, 2015c: 133] دهدمیهشدار 

وجود دارد که در مبارزه با  یاند. باید پرسید که چه تضمینبه زعم او، ذهن و زبان آدمیان را به سیاهی کشانده

خوفناک نشود. پاسخ نیچه، در یک  ید جنگجو، بدل به هیولایانگیز، خواین بتان نیرومند و هیولاهای هراس

های بینیم که با ایجاد یک شبکه معنایی و پیوندزدن این سرزندگی با کلیدواژهکلام، این است: سرزندگی! می

 iiiیید زمین، معنای این عبارت، آشکارتر خواهد شد.اگویی به زندگی و تآری

کند که حفظ رود، اما خود نیچه هم تصریح میتمییزدهنده به کار می یمعیار اما، اگرچه، این سرزندگی، چونان 

 . نیچه در اینجا، از اصطلاح»نیست یهنر  کم«تر: ی نیست و به تعبیر دقیقآسان این سرزندگی، اصلاً و ابداً کار

، بهره برده است. از این روی، »معجزه«و حتی  »تردستی«، »شعبده«معنای ، به (kunststück) شتوک-کونست
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است. در واقع، خود نیچه نیز اذعان دارد  اعجازشبیه به  یحفظ این روحیه سرزندگی در میدان جنگ، گویا چیز 

بودن در میدان نبرد، اصلاً آسان نیست. در ذهن عرفی، نشاط و آوردن این تضاد مهیب و سرزندهکه تاب

دهد، حال آنکه به باور نیچه، زیست فیلسوف، به این نبرد انگیز دست میدل یچمن هسرزندگی، در فراغت و گوش

ساز آن درنگ بخش گره خورده است. در ادامه، باز هم بر روی این جنگ و عناصر هویتهمیشگی و جنگ هویت

ت با داستایفسکی] را ذیل مخالفخواهیم کرد. لف شستوف، کوشیده است که سراسر پروژه فکری نیچه [و البته، 

. در روایت [Shestov, 2024: 115]زا و وحشی زندگی بازخوانی کند ایدئالیسم و وفاداری به واقعیت تنش

؛ اساس این عالم بر خیر تولستوی نیست شستوف از نیچه، جهان جای اخلاق مطلق و سرراست کانتی یا آموزه

آور را تاب آورد و با آن مکش رنجست که این کشا یتضاد و تنش و رنج استوار است و فیلسوف راستین، کس

 .پنجه در پنجه شود

یک کار  دار-و-در گیر«دیگر از این کار، یعی پروژه فلسفی خود، اشاره کرده است:  یدر ادامه، نیچه، به خصلت

یاپردازی واز ایدئالیسم و ر یتر گفتیم، خبر گونه که پیش. چرا دلگیر؟ زیرا همان»اندازه پرمسئولیتدلگیر و بی

های زرد شناسیتوان در انواع روانگرایانه را میهای ضدواقعپردازینیست. نمونه بارز و رسوای این خیال

کوشند که رنج ذاتی عالم و کشمکش ناگزیر روابط های نوظهور سراغ گرفت؛ این رویکردها، میگرا یا عرفانمثبت

داده و همگانی، و البته، کاملاً فرمول ازپیش یمشت مذکور را بهانسانی را انکار کنند و تمام پیچیدگی 

جز  یرویارویی با این عذاب الیم باشد، به تعبیر شستوف، چیز  یباورانه، فروبکاهند. اما، آنکه را یاراخوش

  :[Shestov, 2024: 199] نومیدی نصیبش نخواهد شد

 رویدو ن نیمعلوم شد ا] با هم تصادم کرده بودند و چهین یعنیانسان [ کیسرتاسر جهان و "

گذشته قرار  یها، همه سنت»جهان«ها، در سمت حرف نیاز ا شیدارند. ب یکسانیاندازه 

و سرانجام خود بداهت. و در سمت  چهیداشت، همه حکمت بشر از روزگار کهن، وجدان خود ن

  "؟چه داشت یدیخب، در سمت خودش جز نوم چه،ین

بر دوش فیلسوف  یشود؟ این مسئولیت را چه کستوصیف می »پرمسئولیتاندازه، بی«اما چرا این کار دلگیر، 

 : [Nietzsche, 2015b: 23] نویسد[مشخصاً نیچه] گذاشته است؟ نیچه می

بکشد  تواندیکه نه م یبار  ریدر ز یخوردن آدمنیزم یعنیباشد؟ __ زیانگسوک تواندیم ایخر آ"

  ".لسوفی... داستان ف ندازد؟ینه ب

های کشد؛ شانهبس سنگین را بر دوش می یست که بار یسان خر  فیلسوف، به تعبیر نیچه، درست بهاحوال 

گذاشتن این مقصدرساندن این بار است و نه مسئولیت خطیر این کار دشوار، مجال زمینناتوان او را نه توان به

فیلسوف، بار گران تاریخ و فرهنگ بشری نماید، که در قاموس نیچه، دهد. چنین میبار گران را به فیلسوف می

از ضرورت عدم  چهین گر،ید ییبس عظیم را متحمل خواهد شد. در جا یکشد و در این راه، فشار را بر دوش می

 . [Nietzsche, 2015b: 26]سخن گفته است  نیدروغ لتیبا فض یر یدرگ

میدان فلسفه، فضیلت دروغین به کار های نمایشی و پوپولیستی نیست؛ در داستان فیلسوف، داستان تردستی

، سان، مختصراً ست که اولین اشتباه، آخرین اشتباهش خواهد بود. بدینیسان بندباز  آید و فیلسوف، بهنمی

دیگر، بر  یدر عبارت پایانی، نیچه، بار  واشکافته شد.دلگیری این رسالت، و البته، پرمسئولیتی آن در نزد نیچه 

کند. هرآینه، توضیحات آن، در آفرین، پافشاری میدلگیر و نبردگاه هراس ین عرصهسرزندگی و ضرورت آن در ا

 :[Nietzsche, 2015b: 17] نويسدنيچه در ادامه می .ه و ظرایفش واکاوی شدیفقرات پیشین، ارا

  ."ستروین یسرشار  یرومندین لیتنها دل"
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نظیر جنگ و زورمندی و  یسنجی واژگاندرهماگرچه توضیح دقیق این عبارت مهم را باید به انتهای فصل و 

توان گفت که این نیرومندی، ناظر به مفهوم دستی، می شکنی، موکول کرد، اما در مقام یک توضیح کوتاه دمبت

 .وفاداری به زمین و معنابخشی آن است. این مورد را در ادامه، تحلیل خواهیم نمود

 

 زدن شفابخشزخم

آمده است  (umwethung aller werthe) اوموتونگ آلر ورته در ازایها، ارزیابی دوباره همه ارزش

[Nietzsche, 2015b: 17]:  

 نیسنگ یاهیگران، که سا نیچن اه،یس نیچن ینمادها، پرسشدوباره همه ارزش یابیارز کی"

را بر دوش  یافهیوظ نیبر آن کس که بار سرنوشت چن د،نهیبر آن کس که آن را فرام افکندیم

  ."کشدیم

پیشوندها و پسوندها به فعل اصلی، معنای  یتوان با افزودن برخوجود دارد که می یدر زبان آلمانی، قابلیت

ست که شبیه این پتانسیل، در زبان فارسی نیز وجود دارد. برای نمونه، فعل رسیدن، به آن بخشید. گفتنی یاتازه

تبدیل شود. در  »بررسیدن«و  »فرارسیدن«و  »سررسیدن«، به »بر«یا  »فرا«، »سر«تواند با افزودن پیشوندهای می

توان به ] می»رفتن«[به معنای  (gehen) گهن لبه فع (über) اوبر زبان آلمانی نیز، مثلاً با افزودن پیشوند

نیز، در زمره  (Um) اوم .یافت ] دست»فراشدن«یا  »کردنطلوع«[به معنای  (übergehen) اوبرگیهن لفع

] به معنای جداشدن از یک وضعیت و رفتن به یک وضعیت تازه مطلقاً همین پیشوندهاست که معمولاً [نه 

 اومتسیهن مونه، فعلکند. برای نکردن میفعل، افاده تعویضاست؛ به عبارت دیگر، افزودن این پیشوند به 

(umziehen)اوم اشتایگن ین فعلتازه است. همچن یکشی منزل و نقل مکان به منزلگاه، به معنای اثاث 

(umsteigen)اوموتونگ اژهکند. حال، و، معنای تعویض وسیله نقلیه را افاده می (umwethung)  نیز از

ین تاریخی حکایت دارد. برای ساختن باورهای بنیادها و باژگونکردن نظام ارزش زبر-و-اساسی و زیر یتعویض

را در نظر آوریم که بناست یک عادت فردی [مانند جویدن ناخن] را کنار بگذارد؛ کنارگذاشتن این  یمثال، فرد

جویانه با خود است. عیار، علیه خویشتن خویش و مواجهه مبارزهتمام یعادت، به معنای دقیق کلمه، جنگ

را تدارک ببیند؛ این بار، آنچه  یدان نبردیتر، ماینک، در نظر آوریم که انسانی، در یک مقیاس بسیار وسیع

را به های او را خرد کند و کمرش کوشد شانهچندهزارساله است که می یرویاروی اوست، زور یک تاریخ و فرهنگ

کند. بنابراین، دانستیم که ست که نیچه، برای فیلسوف، برای خودش، ترسیم مییخاک برساند. این همان رسالت

های تاریخی که در تار و ارزشستان؛ تا چه رسد به باژگونی کهنترک یک عادت فردی نیز جانکاه است و جان

معمولی نیست؛ جنگ زرگری میان دو انسان، بر اند. پس، این جنگ، یک جنگ پود حیات آدمیان، ریشه دوانده

بسیار گسترده که یک نفر، خودش را رویاروی قطار  یست در مقیاسیل کوچک و کودکانه نیست؛ جنگیسر مسا

زبر سازد و باژگون -و-دهد و آهنگ آن دارد که کاملاً آنها را زیرهای چندهزارساله آن قرار میبزرگ تاریخ و ارزش

 ivنماید.

مثابه یک تردید جدی، در ذهن فیلسوف  گوید که بهال] سخن میوس[علامت ینماد، نیچه از پرسشدر ادامه

کشد و جمیع باورهای بنیادینش را دهد؛ چه، دشواری این کار، تمام توان او را به چالش میجولان می

فیلسوف را، زیر بار گران ست سنگین، که نفس یانماد، چونان سایهدهد. این پرسشالشعاع خود قرار میتحت

بار «دیگر، نیچه از  یبینیم که بار خواند. و میسوی خویشتن فرامی هنگام، او را بهآورد و همتاریخ، بند می

تر ذکر شد و شرح آن رفت، همپوشانی که پیش »یکار پرمسئولیت«گوید که کاملاً با آن سخن می »سرنوشت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یمعقول ۹۶

  ۱۴۰۴ زمستان، ۱، شماره ۶دوره                                                                                                                                     یفلسف هشیاندنامه فصل

 یگذارد؛ نه خبر های سرگردان باقی نمیرا برای جان یمنادستاویز و م ای، عملاً هیچدارد. نیهیلیسم خاص نیچه

تواند بر محکمه قضاوت می یاز یک موجود متعالی رهاننده است و نه عقلانیت فیلسوفانه مجرد خودبنیاد

های معنای آدمیان را معنا بخشد. از این روی، سرزندگی، یک انتخاب، در میان انتخاببنشیند و زیست بی

 یسرزندگی، سنگ محک دادن است؛ در واقع، معیارر، نیست؛ سرزندگی، تنها چاره فیلسوف برای بودن و ادامهدیگ

های تازه خویش را کند و افقضروری است که فیلسوف، به یاری آن، موقعیت خود را پیدا می ینمایو قطب

 v.نمایدمیخلق 

گویی به زندگی [با فیلسوف، به آفتاب سرزندگی و آریافزاید، طرف، جز وحشت نمی در این بحر ظلمت، که از هر

 ,Nietzsche] افزايد. نيچه میرندانه در پیش خواهد گرفت یبرد و زیستها و مصائبش] پناه میتمام رنج

2015b: 17]: 

بارشونده را از خود گران اندازهیگران و ب یتیکه به آفتاب پناه برد و جد داردیوامو او را هر دم "

  ."بتکاند

، (Weisheit) یخرد در زبان آلماننث واژه وم تیبه جنس ، ضمن اشارهگفت زرتشت نیچناز  یافقرهدر  چه،ین

به جدیت  . تازش[Nietzsche, 2016: 53] کندیم فیو جنگاور توص یجومردان پرخاش یآن را در پ

سری این شوریده کید قرار گرفته است.او بارها مورد ت دارد نیچه قرارمنشانه فیلسوفان نیز، سرلوحه کار عبوس

نیچه، یک زبان فرمال و فنی نیست؛ مفاهیم  فیلسوف، کاملاً در شیوه نگارشش ظهور و بروز یافته است؛ زبان

استعاری رفته، در یک شبکه معنایی و منظومه زبانی شاعرانه و شوند و رفتهاو، به معنای دقیق کلمه، پرتاب می

 :[Nietzsche, 2015b: 17] نويسد. در ادامه نیچه میکنندو نمادپرداز، معنای محصل خود را پیدا می

  ."دیخوش آ دیآ شیکارآمد است و هرچه پ یالهیکار، هر وس نیدر ا"

 رايت انده شده است، معادل "درست" فارسی وده در اینجا به "کارآمد" برگر ک (recht) رشت انیآلم کلمه

(right) که به کار آید، باید بهره  یادار نبرد، از هر وسیله-و-انگلیسی است. این بدان معناست که در این گیر

گویی به زمین و زندگی را از یاد الاصول آریبرد؛ اما چرا؟ زیرا سنگ محک سرزندگی را با خودداری و اصل

 هرچه پیش آیدگویی به زندگی است. ای. در واقع، نقطه عزیمت نیچه، در طرح مباحثش، همین آرینبرده

(fall) خوش آید (Glück)تفسیر »عشق به تقدیر«و  »بازگشت جاودان«دو مفهوم کلیدی تواند ناظر به ، می ،

وب خظرایف این دو مقوله بنیادین در فلسفه نیچه را ندارد، اما  به شود. اگرچه، این پژوهش، آهنگ پرداختن

بر آن بدرنگیم و ربط و نسبتش را با مضامین این دیباچه واکاوی نماییم. نیچه، در کتاب  یاست که اندک

تک پلید، به سراغ ما آید و مدعی شود که تک یگوید که اگر روح، از یک آزمون ذهنی سخن میشادانحکمت 

نشان خواهیم داد  یتکرار شود، چه واکنششمار دفعه، پایان، بیبی یلحظات زندگی ما، بناست که در ابدیت

[Nietzsche, 2015d: 304]نماید. اهمیت آن در نیز، رخ می چنین گفت زرتشتآور، در سرگیجه این آموزه ؟

، انتقال همین چنین گفت زرتشتست که نیچه هدف خود را از نگاشتن کتاب یاذهن و زبان نیچه، به اندازه

گونه که اشاره شد، های تفسیری درازدامنه، همانفارغ از نزاع .[Nietzsche, 2014a: 95]آموزه دانسته است 

تک لحظات یک وسواس وجودی و بنیادین، در تک ذهنی، جهت القای نیزمومثابه آ توان این آموزه را بهمی

مان و البته، پیامدهای ناگزیر آنها، حساس هایحیات، قلمداد کرد. در واقع، این آموزه، ما را نسبت به انتخاب

کران آری بی یهای خویش را، در ابدیتست که بتواند، جمیع برگزینشیخواهد کرد. به زعم نیچه، جان آزاده کس

گویی به بگوید و پشیمانی نداشته باشد. به عبارت دیگر، زیست اصیل، در وفاداری به این آموزه و پذیرش آری

تنها زندگی شان، سنجیده خواهد شد. بدیهی است که چنین فردی، نههای کنونی، در بازگشت ابدیانتخاب



 ۹۷  هاکتاب غروبِ بُت باچهید یلیشرح تحلــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Philosophical Thought                                                                                                         Winter 2026, Volume 6, Issue 1  

ا خواهد زیست و صاحب تقدیر خویش خواهد شد؛ از تک دقایق آن ر آورد، بلکه عاشقانه، تکویش را تاب میخ

عشق به ها، بالضروره، به معنای گونه اوست، عشق به این انتخابهای وسواسآنجا که این تقدیر، برآیند انتخاب

 نیکه مجال پرداختن به آن، در ا دیگویدست انسان سخن م از خلق جهان، به ،یدر گام بعد چه،یست. نتقدیر ا

 .[Fazeli & Maghouli, 2025] ستین جستار، فراهم

تواند به پذیرش تمام و کمال رخدادهای تلخ و شیرین تر، عشق به تقدیر، حتی میاما در یک معنای رادیکال

 : [Young, 2023: 689] ورزیدن به مسیر قطار تاریخ منجر شودتاریخی، و عشق

تنها من. من بدون نوع  کنم،یرا تبرئه م هایمنظر، من خود آلمان نیتریعال دیو شا نیدر آخر"

، بدون جنگ آزادبخش ضدناپلئون، بدون کانت، ۱۸۴۸بدون  سمارک،ینژاد، بدون ب نیمتضاد ا

خودشان را در طرح  هایبزرگ آلمان یفرهنگ یهاتی. جناشدمیبدون خود لوتر، ممکن نم

 هادر گذشته یشود حت جادیا یتفاوت چیه خواهمی. من نمکندیفرهنگ تبرئه ماز  یوالاتر 

 ،یشکل نه به زندگ نیتریهم لازم بود؛ عال تیحیمس یحت (Amor Fati) آمورفاتی

 ."آن منجر شد دییات نیبه والاتر نش،یتربندهیو فر نیترخطرناک

دوزد، سر های جاودانه فرهنگ و تمدن بشری به هم میکه زمین و زمان را برای شکستن بت یادر واقع، نیچه

برآمده از  که گویی تمام و کمال فلسفه خود به زندگی را،کوشد که آریپذیرد و مییند ضروری آن را میآآخر، فر 

سرنوشت و بازگشت جاودان، نهدر مسیحیت، بینگارد و برنشاند. بنابراین، عشق به  است، جانبه آندل نفی همه

برای آشتی با کل تاریخ است. هرآینه، واکاوی ظرایف و دقایق  یکوششتنها آشتی با روزگار خویش، بلکه 

 گردیمدرنگیدنی این موضوع، محل بحث پژوهش حاضر نیست؛ از این روی، دگربار، به متن دیباچه بازمی

[Nietzsche, 2015b: 17]" 

  ."بالاتر از همه جنگ"

ها هستند. شده هراکلیتس، از دل هزارهخفهنیچه، و پیش از او هگل، احیای دوباره صدای فروخفته و 

برای هراکلیتس، جنگ،  .[Khorasani, 2016: 239]دانست هراکلیتس، جنگ را پدر و پادشاه همه چیز می

سلامتی را از پی بیماری و  ست آشکار کهیکند. زیرا جریان هستی، گواهانخصلت فیزیکی و متافیزیکی پیدا می

ها، تجلی این متافیزیک جنگ، در زندگی انسان .[Khorasani, 2016: 240]آورد دنبال جوانی می پیری را به

خویش  )vi)νομοι یابد. به باور هراکلیتس: خلق باید برای آداب و رسومها ظهور و بروز میدر عرصه نبرد ارزش

کلیدواژه  .[Khorasani, 2016: 238]خیزند که در دفاع از باروهای شهر، به جنگ برمی انننبرد کنند، همچ

جنگ در نزد نیچه، بیش و پیش از هر چیز، نشان حرکت و سیلان، در برابر سکون و رخوت است. در جنگ است 

به اوج خود والاتر، میسر خواهد شد؛ این جنگ است که تنش موجود در هستی را  یکه امکان ارتقای به هویت

ها غروب بت در. ل استیبخش قاهویت یآورد. نیچه، برای جنگ، خصلترساند و امکان دگرگونی را فراهم میمی

گفت  نیچن در ای [Nietzsche, 2015b: 22]پس از مواجهه با دشمنان سخن گفته است  یرومندیاز ن

. اما باید [Nietzsche, 2016: 59] کندیم فیتوص ،یزرتشت را دوستدار برادران جنگ تیشخص ،زرتشت

باید دست به سلاح برد و این  یار یامان چیست؟ با چه معمی و جنگ بییپرسید که معیار این رزمیدن دا

گویی به زمین نیچه، به سنگ محک زندگی و آری به کار گرفت؟ باز هم پاسخ یافزار را علیه چه کسانجنگ

غایت  به یدشمنان آشوبد و بالاح زندگی و زمین، علیه یک تاریخ برمیگردد. در واقع، خود نیچه نیز، با سبازمی

 کند. مینیرومند، زورآزمایی 
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 ,Nietzsche]باد  یزندگ شهیاند نیبرتر دتانیام نیباد! و برتر دتانیام نیعشق به برتر یتان به زندگعشق

2016: 60]!  

 ،های زنانه اختگیاز خصایل مردانه و نرینگی والاتباران، در برابر ویژگی یاافزون بر این، جنگ برای نیچه، نشانه

ل یوری و رزمیدن، در برابر خصاآهای مردانه فرهنگ، با محوریت جنگبر خصلت ویجویی است. بزدلی و صلح

و  انیونانیدر نزد  تیالوه فی، ضمن توصدجالدر  نماید.کید میانشینی تزنانه عفت و پاکدامنی و گوشه

مردانه به  vii(Gottheit) تیالوه یهایژگیاز و گذاراخلاق بندگان و  یتبارشناس یبه قسم ان،یحیو مس انیعبران

 گويدنيچه در ادامه متن می .[Nietzsche, 2014b: 54] زندیزنانه دست م تیالوه یضعف و زبون

[Nietzsche, 2015b: 17]: 

 یو به ژرف دهییبه درون گرا یست بسییهاجان] یشگرد بزرگ [شفابخشهمواره  یآور جنگ"

  ."دهیرس

آلمانی است که ترجمه آن مترجم را به دشواری خواهد  (Geist) گایست نخست اینکه واژه جان در ازای

ترین به ژرفآمد عادت، جنگیدن را نه از سر بلاهت و جنون، بلکه مختص اما نیچه، در یک خلاف. انداخت

گیر، با خویشتن خویش باشد. تواند نبرد درونی و نفسداند. این جنگ، البته، میترین اذهان میها و ورزیدهجان

 .[Nietzsche, 2015c: 133] افتدصلح نیز به جان خود میه، مرد جنگی در روزگار نیچ دانیم که از نظرمی

 یسان، هویتد که یخ سخت وجود آدمی را در هم شکند و بدینبدین اعتبار، رادیکالته عمیق نیچه، سر آن دار 

 :[Nietzsche, 2015b: 17] افزايدنيچه می .[Fazeli & Maghouli, 2025]تازه به او ببخشد 

  ."شفابخش هست یروین زیزدن ندر زخم"

گونه که گفته آمد، فلسفه نیچه، در پی نیرومندساختن جان آدمیان و پرورش قوای جسمانی و روحانی همان

نیست؛ نیچه، خود را یک دینامیت  یرا با نرمش و سازش و آرامش کار از این روی، فلسفه او  آنها است.

گذاشته است. بنیاد  »viiiپتکفلسفیدن با «و عنوان فرعی اثر خود را  ]Nietzsche, 2014a: 133[خواند می

جاودانه قرار  هایکه در پی خواهد آمد، بر شکستن بت الگوها، و چنانامان به کهنفلسفه او بر همین تازش بی

 : [Nietzsche, 2015d: 63] کندشر قلمداد میبا  ، هرگونه امر نو را برابرحکمت شاداندارد. در 

را واژگون  یمرز  میفتح کند، علا خواهدیکه م ستیزیچ رایبه هر حال نو همان شر است، ز"

 ".... درآورد و یرا از پا یمیکند، مذاهب قد

از  گذرد.درپی و رادیکال، برمیهمین نفی پی نیچه، از دل گفتنی است که حتی سویه ایجابی و آفرینشگر فلسفه

جانبه گره رادیکال و همه توان گفت که هویت فیلسوف، و چه بسا خود فلسفه، به نفی و نقادیاین روی، می

کند و جایگاه خاص خویش را در محفل سازی میخورده است. به عبارت دیگر، نیچه، با همین نفی، هویت

سازی وهله نخست، هویتکند: در ها، دو هدف اساسی را دنبال مییابد. بنابراین، گویا شکستن بتفلاسفه بازمی

 ,Nietzsche]کند معرفی می »پزشک فرهنگ«فیلسوف را  فیلسوف و در وهله دوم، نجات فرهنگ. نیچه،

آلود و برآماسیده فرهنگ فرو چرک هایرحمانه بر زخمکه چاقوی جراحی خویش را بی یپزشک [147 :2018

که این شفای  ستها را بیرون کشد و مریض رو به موت را نجات بخشد. اما گفتنیآورد تا بتواند عفونتمی

گیرد. به بیان دیگر، ها، باز هم با معیار زندگی و سرزندگی صورت میفرهنگ، از طریق نقد اوهام و شکستن بت

کند که صدر تا ذیل تاریخ فلسفه [بلکه تاریخ فکر] را [مگر چند مورد استثنا] زیر تازیانه نقد آنچه نیچه را قادر می

های شاخص، به زمین پشت کردند و در پی فیلسوف، جمیع این چهره است که به زعم اینبگیرد، همانا این 
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 چنین گفت زرتشتجهانی و پندارهای ابرزمینی روان شدند. نیچه در دنبال امیدهای آن نفی زندگی، به

  :[Nietzsche, 2016: 44] نویسدمی

 گزاریدر ر شیسر خو گری: دآموزانمیم انیتازه آموخت و من آن را به آدم یمنِ من مرا غرور "

 یکه برا ینیسر زم کیچون  دن،یفرونبردن، بل آن را آزادانه به دوش کش یآسمان یزهایچ

  "!ندیآفریمعنا م نیزم

نیچه در پی بازگشت به فیلسوف، بر این باور است که ژیل دلوز، در روایت اندیشه نیچه و بازخوانی انتقادات این 

مردمان  نیترفرزانه«همین نگرش، موجب شد که:  [Deleuze, 2015: 108-10]است » وحدت زندگی و تفکر«

 .[Nietzsche, 2015b: 33] نگارندیو فاقد ارزش ب رندیگ چیرا به ه یزندگ، »همه روزگار

 

 پردهیک میان

تنها موجه، بلکه ضروری له نیچه و شیوه خاص شکاکیت او، نهانماید که پرسیدن دوباره از مساما چنین می

کنیم: چیز، با تکیه بر قرائت شستوف، دو سنخ متفاوت از شکاکیت را از یکدیگر تفکیک می است. پیش از هر

از شک، با همه توش  ینشین و دستوری است؛ اما نوع میز به زعم شستوف، یک نوع شکاکیت، شکاکیت پشت

داخت؛ این سنخ آید و بنیادهای وجود او را به لرزه خواهد انو توان فراوان خویش، بر جان فیلسوف فرود می

برانداز است. به زعم شستوف، اخیر، شک دستوری و فرمال و اختیاری نیست؛ بلکه واقعی و وجودی و خانه

 :Shestov, 2024]ت کند، همین شکاکیت وجودی اسشک نیچه، که با نفی پیونده خورده و از آن تغذیه می

خویشتن برخاست و بر  ها، به جنگ باو تازشها شکنینیچه، به معنای دقیق کلمه، در هر کدام از بت .[217

 .وجدانش پای گذاشت؛ نیچه، یک فرد بود که رویاروی جهان، و البته، علیه خودش، ایستاد و بر آن زور آورد

گرایان تاریخ، اگرچه از شک یتوان یک تفکیک دیگر را در میان شکاکان لحاظ کرد. بسیار افزون بر این، می

دیگر، خود را از رنج جانکاه  یازدن به سویهبشر را منکر شدند، اما توانستند با چنگ از وجوه معرفتی یاسویه

کنند، اما، با باوران، اگرچه دین و پیوند انسان با منبع قدسی را انکار میشک خلاص کنند. برای نمونه، علم

ین، عصر نیچه، عصر امید است کنند. همچننشانند و به درگاه او نیایش میتازه برمی یشدن به علم، خدایلیقا

دانیم که دادند. اما میبزرگ، زندگی خود را معنا مییای انقلاب وهای کارگری که در پی ربرآوردن جنبش و سر

-Nietzsche, 2016: 139] دارد یاباوران میانهیاران در سازش است، نه با علم و علمنیچه، طبعاً، نه با دین

 اراده بهویژه، در نیچه، به .[Nietzsche, 2015b: 132]کند های کارگری خوش می، و نه دل به جنبش[141

انگاری [نیهیلیسم]، این سرنوشت بین نیست و در آن کتاب، تاریخ هیچ، اساساً به آینده بشر خوشسوی قدرت

توان های تفسیری، میبه نزاع بدون درپیچیدن .[Nietzsche, 2014c: 19]کند محتوم آدمیان را روایت می

زودی، قدرت های کارگری و تمام امیدهای قرن نوزدهمی، بهچنین گفت که به زعم نیچه، دین و علم و انقلاب

برای زندگی پوچ حسابی،  و محصل و درست یتوانند معنایروایتگری و اقناع خود را از دست خواهند داد و نمی

منان هم "چو بید بر سر ایمان خویش" وترین ممنوریزد و مباوری، فرومیعلمآدمیان بیافرینند. به این قرار، 

و تمام  [Nietzsche, 2014c: 23]کوبد ناخوانده، بر در می سهمگین انگاری، این میهمانخواهد لرزید. هیچ

 جای این سیاره را فراخواهد گرفت.ابعاد زندگی بشر و جای

را تحلیل  »هاترین میهمانناخوانده«نیز معنای  یرده، خوب است که اندکپبردن این میاناما پیش از به پایان

، سعی سوی قدرت اراده بهمشهور، از  یاانگاری، میهمانی ناخوانده است؟ نیچه، در فقرهنماییم. از چه روی، هیچ

 : [Nietzsche, 2014c: 26] انگاری و مقصود خود از این مقوله را بیان کندکند که به نحوی، معنای هیچمی
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. چرا؟ دهندیها ارزش خود را از دست مارزش نیوالاتر نکهیمعناست؟ ابه چه  یانگار چیه"

 ".ابدیینم یپاسخ

توان تاریخ نیست؛ در حقیقت، تاریخ بشر را می یابخش نخست این عبارت دربردارنده هیچ نکته تازه

های مذهبی و ترین انقلابتازه دانست. بزرگ یهای ارزشی کهن و روی کار آمدن نظامشدن نظامشارزبی

برآوردن  های قدیمی و سرجز سرنگونی ارزش یگیر اجتماعی، چیز ترین تحولات همهسیاسی یا گسترده

... به دیگر سخن،  جای خدا و جای لیبرالیسم، شاه به جای دین، سوسیالیسم به های نو نیستند. علم بهارزش

به جای آن  ههای ایجابی بروز کردند کهمواره و همواره، از دل نفی یک ارزش، ارزشدر درازنای تاریخ بشر، 

ها را ویران کند و گوید [در واقع، از زمانه ما] که بشر، جملگی ارزشمیسخن  یاند. اما نیچه، از روز برنشسته

» واپسین انسان«ار شوند و روزگهای تازه نداشته باشد. در این حالت، آدمیان سرگشته میتوان خلق ارزش

سه دگردیسی، نیچه، از  ، ذیل فصل دربارهچنین گفت زرتشتدر  .[Nietzsche, 2016: 27-8]فراخواهد رسید 

بی و تسلیم و بارکشی است؛ در این مرحله، امرحله نخست، شترم گوید:سه مرحله تطور جان سالک سخن می

ها را بر دوش زند و ارزش منفعلانه، زانو میکاملاً  یصورته شتر جان، برای راهیابی به سرزمین فرهنگ، ب

 شیر سرانجام،. است باید-انگیز توکشد. اما دگردیسی دوم، مرحله نفی شیرانه و زورآزمایی با اژدهای هراسمی

در این  آدمی جان چنانچه نیچه، زرتشت زعم به اما،. سازدمی خویش مغلوب را باید-تو اژدهای کننده،نفی غران

از  مرحله بماند، هرگز به کمال نهایی خود نخواهد رسید. زرتشت از سومین و آخرین دگردیسی و ضرورت گذار

 الواح فروشکستن و باید-گوید. با کشتن اژدهای توگویی و ایجابیت کودکانه سخن میگویی شیرانه به آرینه

رسد. در واقع، ی بر معصومی و فراموشی فرامیینندگی کودک، مبتنآفر نوبت و پایان، به شیر موریتام کهن،

ها؛ درست به سان شدن جملگی ارزشارزشماندن جان در دقیقه شیرانگی، برابر است با نیهیلیسم محض و بی

 ,Fazeli & Maghouli] تازه برپا کند یران سازد و نتواند دگربار، عمارتینزل قدیمی خویش را وآن کس که م

ه بدر مرحله شیرانگی و نفی مطلق همه چیز است. در واقع،  انگاری، ماندنتمثیل، هیچیه بر این با تک .[2025

کردن آنهاست؛ یعنی ها، بلکه عدم امکان جایگزینشدن ارزشارزشانگاری، نه بیباور نیچه، وجه ممیز هیچ

امندش. اما چرا نانگاری میکه هیچ یاکردن و توان بازسازی نداشتن. این است آن میهمان ناخواندهخراب

رویید که  یهای هفدهم تا نوزدهم برآمد؛ از خاک زمینمعنایی، از دل امیدهای سدهناخوانده؟ زیرا این بی

خوش،  یبود که روزگار  ییاهای رنگینوها و رهای تکنولوژی و پیدایش علوم و برابری انسانبذرهای آن پیشرفت

 مثابه انگاری، از بطن این قرون، باید بههیچ ت که ظهورداد. کاملاً پیداسبلکه بهشت برین، را بشارت می

 .کشید، تفسیر شودکس انتظارش را نمیناخوانده، که هیچ یمیهمان

یابیم. نیچه، با اش را بهتر درمیینک، ضرورت فلسفیدن با پتک در نزد نیچه و دلیل این شیوه نگارش جدلیا

دواند و روست که در تار و پود زمین و زمینیان ریشه میهانگاری، روبمثابه هیولای هیچ مبرم، به یضرورت

گریزناپذیر، سرانجام، بر در خواهد کوبید. زبان تند و آتشین نیچه، در واقع، حاکی از همین  یچونان سرنوشت

زودی، سرطان ست که در کمین تاریخ بشر نشسته است. در یک کلام، با فرهنگ بیمار، که بهیضرورت و بزنگاه

خویی سخن گفت. این زبان، که بعضاً با توان با زبان لطیف و نرمگیرد، نمیهایش را فرامیتمام اندامسم، نیهیلی

 :Heidegger, 2014]شود، به تعبیر هایدگر، تقدیر محتوم متافیزیک است های نیچه عجین میخودستایی

292]. 
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 هاباری دیگر جنگ و سرانجام، غروب بت

 :[Nietzsche, 2015b: 18] گويدنيچه می

 شعار یر ید دارمیاش را از چشم کنجکاو دانشورانه پنهان نگاه مکه سرچشمه یپرداز نکته نیا"

(wahrspruch) شکفندیم یمردانگ بالند،یها مزدن، جانبا زخم ؛من بوده است." 

سرای رومی به شاعر حماسهکه در پانوشت مترجم فارسی نیز آمده است، مربوط  شده، چنانعبارت لاتینی نقل

کید دوباره نیچه بر جنگ و خصایل مردانه فرهنگ است. گفتنی از اهمیت است، تیاست. اما آنچه بیشتر حا

است که این بحث را با تمایزهای زیستی و چگونگی پیداشدن این تمایزها [خواه طبیعی باشد و خواه اجتماعی] 

توان بر سر و گوش فرهنگ رو به انحطاط، دست نوازش ، نمیتر هم گفته شدگونه که پیشنیست. همان یکار 

عیار با آن تمام یبرد و به نبردکشید؛ از این روی، فیلسوف، برای مداوای فرهنگ، دست به چاقو و پتک می

پرسد فلسفه به چه كار نویسد: هنگامی كه كسی میهای نیچه، مییت خود از اندیشهاخیزد. ژیل دلوز، در روبرمی

چ قوه یدار است. فلسفه به خدمت هشیز و نیآمهیانه باشد، چرا كه پرسش كنایجوآید، پاسخ باید ستیزهمی

كس چیكس را ناراحت نكند و با هچیای كه هاست. فلسفه» كردنناراحت«د. كار فلسفه یآمستقری درنمی

آسایش، که به گاه  عیار مردانگی، نه در بستر خواب و هنگامه .[Deleuze, 2015]ست یت نورزد فلسفه نیضد

ها و خصایل مردانه فرد و فرهنگ را است که مردانگی جنگ و نبرد و گندآوری مشخص خواهد شد؛ این جنگ

 :[Nietzsche, 2015b: 18] گويدنيچه در ادامه متن می کند.زندگی را در آنها ایجاد می سازد و شورشکوفا می

 هاستبت به صدا درآوردناست،  ندتریخوشا میبرا زین کیشفا که از آن  یبرا گرید یالهیوس"

 "....  اندشتر یب هاتیاز واقعها در جهان ... بت

است که به یک تصویر تئاتری و دراماتیک  تر بنا نهاده شد، خوببرای درک این عبارت، در پرتو آنچه پیش

دارد، در یک راهروی طولانی که  بسیار بزرگ در دست یکه پتک یتوسل جوییم: تصور کنید که نیچه، در حال

، نگاه نافذ خود را به آن بتان یزند و هر از چنداند، گام میبس عظیم و باشکوه احاطه کرده یهایاطرافش را بت

شده از آن، پتک را بر زمین بکشد تا صدای ساطع یشود که گاهچشمی نیچه، سبب میوخاندازد. شزبان میبی

بار، نه  غریب فروخواهند رفت؛ زیرا این یافتند و در حیرتها به لرزه میها را به وحشت اندازد؛ بتجملگی بت

قربانی است؛ آنکه این  از هدایای رنگارنگ و نذورات و یشان آمده است و نه خبر پرستنده و ستایشگر به سراغ

کوبیدن آمده است. اساساً، همین رحم، که برای شکستن و درهمست بییشکنخانه پا گذاشته، بتبار در بت

 یآید، فلسفه، برای نیچه، چیز که از عنوان کتاب هم برمی دهد؛ زیرا، چنانپتک است که به فیلسوف، هویت می

 .ها نیستکدهبتکردن کارگیری این پتک و ویرانجز هنر به

انداز ما های چشمهای عظیم تاریخی، قالبها در جهان از واقعیت بیشتراند؟ در واقع، این بتاما چرا بت

تسامح، شاید بتوان این  یدهند. از این روی، با اندکهستند و چونان عینک، نگاه ما به جهان را شکل و قوام می

عین بت هستند. نگاه به جهان، صرفاً به مدد این  هانویسی کرد: واقعیتز عبارت را چنین نیز با

نشینیم. اما هاست و در واقع، با همین نگاه ایدئولوژیک است که جهان و جهانیان را به قضاوت میداوریپیش

باید پرسید که نیچه با کدام مجوز، سراسر تاریخ بشر را تاریخ ستایش بتان و زانوزدن در برابر این خدایگان 

گویی به زندگی است. به باور او، ته است؟ باز هم، پاسخ نیچه به ما، سنگ محک زندگی و آریدروغین دانس

معناآفرینی برای زمین و آنچه زمینی  ضاش، در عوجمیع متفکران، از سقراط/افلاطون تا کانت و قانون اخلاقی

مسیحیت وی نیک و بد، نیچه مشهور از فراس یاجهانی انسان، پشت کردند. در فقرهحیات ایناست، به زندگی و 

یم یتباه لیذ زی؛ و چند صفحه بعد، کانت را ن[Nietzsche, 2015c: 25] داندیعوامانه م ییگراافلاطونرا 
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  ۱۴۰۴ زمستان، ۱، شماره ۶دوره                                                                                                                                     یفلسف هشیاندنامه فصل

سازد که تاریخ بشر را . در واقع، برگزینش معیار زندگی، نیچه را قادر می[Nietzsche, 2015c: 44-45] گنجاند

غروب کننده زندگی، بازخوانی و علیه آن قیام کند و بشورد. نیچه، در مثابه یک پیوستار، یک سنت واحد نفی به

 :[Nietzsche, 2015b: 56] گویدبا ضدیت کلیسا با شورها و غرایز بنیادین آدمی، می ، در مخالفتهابت

اش، : روشییبه هر معنا کردنکنشهیبا ر جنگد،یشان مکردنکنشهیبا شورها، با ر سایکل"

است، عمل  یزندگ کردنکنشهیشورها، ر کردنکنشهیاما ر ...است.  یگر اش اخته»درمان«

 ".است یبا زندگ یدشمن سایکل

بشری، در واقع، به مقابله با انسان و زمین نیچه، افلاطون و مسیحیت، با انکار غرایز و شورهای  باز هم به تعبیر

در  لت،یرذ مشهور از فروافتادن اروس به مرتبه یدر فراز  یو مرتبه رذیلت فروانداختند: برخاستند و عشق را به

های گویی. بنابراین، کلی[Nietzsche, 2015c: 137]سخن گفته است  ،یحیمس یهاظهور ارزش یپ

رادیکالته تفکر دارای مثابه اوج  به های یک مجنون، که دقیقاً بایداندیشیسان آشفته چنینی نیچه را نه بهاین

 .معیار فلسفی دانست

نیایش،  اند، که جز با زبان ستایش و دستان درازها آنچنان بر ذهن و زبان آدمیان سیطره یافته، بتیبار 

طور که در ادامه خواهد آمد، نیچه در پی درافتادن با بتان ضعیف و توان با آنها سخن گفت. البته، هماننمی

های جاودانه، ها، و به تعبیر خودش، بتترین و استوارترین بتشکسته نیست؛ بلکه به نیرومندزبون و درهم

خودنوشت اوست، از  نامهی، زندگیکه به نوع زین است انسان نیاکند. در زند و در برابر آنان قد علم میچنگ می

 ,Nietzsche] دینمایشکوه م یجهاننیا یهاو ارزش ینیکردن به انسان زمشدن اخلاق والاتباران و پشتتباه

2014a: 138].  از این روی، . کند، معرفی می»ناباوراخلاق«به همین دلیل است که نیچه، بارها و بارها، خود را

 شناسی ایشان]، نه درشناسی و معرفتشده در نزد اندیشمندان [و حتی هستیگویا تمام قواعد اخلاقی مطرح

جهانی ضدزمین و انسان زمینی نگاشته شده است. جهانی، که با نظر به اوهام آنهای اینمین و آرمانامتداد ز 

تواند موجبات رهایی فرهنگ و بازگشت سازی شخصی، مینیچه، به بتان، افزون بر هویت زنیدر یک کلام، پتک

 :[Nietzsche, 2015b: 18] افزايدنيچه در ادامتن می .انسان به اصالت خویش را فراهم آورد

 "... من یاست، همچنان که بدگوش نیجهان از هم نیمن از بهر ا یبدچشم"

ست یهای متکثر و متلونبرآوردن بت نیچه، نه نسبت به خود جهان و انسان، که ناظر به سربدبینی و بدگوشی 

به سازند. طراوت چشمه زندگی را آلوده می ودم، اصالت آدمی بهاند و دمکه بر واقعیات پیش رو، پیشی جسته

شد است  نیزهرآگ گان،یماوفر دنینوشواسطه آبه ب یزندگ چشمه ،کتاب چنین گفت زرتشتنیچه، در باور 

[Nietzsche, 2016: 109]. های ناپاک این نوشندگان آب پاک حیات، طهارت و طراوت این آب را با پوزه

را زشت و کریه خواهند ساخت. اما نیچه، در پی آن است که با شکستن آلایند و چهره زیبای جهان خود می

رفته تازه را بشارت دهد که بتوان آدمی را به اصالت ازدست یفرهنگ، روزگار  های پرعفونتها و درمان زخمبت

و این پوست  داردزمین پوستی «ها پاک کرد: ها و انگلخویش برگرداند و پوست زمین را از شر این بیماری

اساساً بیماری،  .[Nietzsche, 2016: 145] »نام دارد »انسان«ها این بیماری ، یکیهایی. از جملهبیماری

تواند ظهور و بروز پیدا کند. یک بیماری، درست در هنگام تغذیه از ندارد و نمی یبدون بدن میزبان، هیچ حیات

کوشد که از شرش خلاص شود. به اعتقاد نیچه، حکایت می کند وانداختن او میبدن میزبان، شروع به ازپای

د و از لذات يّ زسان بیماری در بدن میزبان است. انسان هم، با اینکه بر زمین می انسان بر زمین، درست به

 .ماً در پی انکار زمین و خوارداشت امور زمینی برآمده و به خانه خود پشت پا زده استیجوید، دازمینی تمتع می

 :[Nietzsche, 2015b: 18] گويدنيچه در ادامه متن می
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آشنا را  یتهانیو در پاسخ چه بسا آن بانگ م دنیکششیپ یبا پتک پرسش کبارهی نجایا"

  ."دیگشایزبان م دهیکه از اندرونه آماس دنیشن

زبان بماند و بیبودگی بت، در گرو همین خموشی همیشگی است؛ بت، همواره و همواره، باید اساساً بت

نماید. تابوها، آنگاه که زبان به سخن گشایند، دیگر  قداست پوشالی خویش را با همین سکوت سرد پاسداری

در پی داشته باشد؛ چرا یک چیز  یتواند پاسختوانند مقدس شمرده شوند. پرسش از بت، نمیتابو نیستند و نمی

الظاهر، های علیگز هم نباید بداند. نیچه، خاستگاه بتداند و هر کس نمیهیچشود؟ بت شده و پرستیده می

 :Nietzsche, 2014a] کندیجوید و آنها را کاملاً انسانی تفسیر مفراتاریخی و سرمدی را در غرایز بشری می

های مفاهیم آسمانی را، در لایه کوشد که ریشه زمینی و انسانیبه عبارت دیگر، فیلسوف تبارشناس، می .[81

شده واژگان، بازجوید. خلاصه که اگر کسی جسارت پرسیدن از بتان را داشته باشد تاریخ و تبار فراموش تودرتوی

تهی برخاسته از ترس را خواهد شنید که از اندرونه و پتک را بر پیکر آنان بساید، آنگاه صرفاً یک بانگ میان

 آيددر ادامه می .نیست گفتن را یارای سخنگونه که گفته شد، بتان بت، زبان خواهد گشود؛ چه، همان آماسیده

[Nietzsche, 2015b: 18]: 

هایی دگر دارد، آنکه هایش گوشچه مایه شادی است برای آن کس که پس پشت گوش"

 ."هایی دگر داردهایش گوشگوش پساپشت

و افشا خواهد کاود شود و تبار تبهگن آنها را میوبرق امور نمیست که مرعوب ظواهر پرزرقیفیلسوفنيچه 

چشمانه و ریزبینانه های شوخدنبال کشف طعنهه ها و استعارات کلام نیچه نیز، باید بساخت. اما حتی، در مثال

کم  بود. گویا، نیچه، با ستایش حواس ظاهر، خودش را رویاروی یک سنت درازآهنگ تاریخی، که دست

ر حواس است و دوستدار زمین؛ در نزد او، نه رسد، قرار داده است. نیچه، ستایشگاش به افلاطون میریشه

ست یاز عقل فراتاریخی و خودبنیاد فیلسوفانه است. فیلسوف کس یجهانی اعتبار دارند و نه خبر معیارهای آن

، نیچه چند خطی را به ستایش شامه و اندام هاغروب بتکتاب  همینبیند! در میجای مو، پیچش موی  که به

حواس ظاهر و توسل به آنها، برای  دانیم که این تحسین؛ می[Nietzsche, 2015b: 46] بینی پرداخته است

 !مثابه کفر، تلقی خواهد شد کشف حقیقت، در قاموس افلاطون و ادبیات مسیحی و فلسفه کانتی، احتمالاً به

 :[Nietzsche, 2015b: 18] گويددر ادامه متن نيچه می

که  یاش درست آن چیزهای-چون من که در برابر یکار کهنهافسای شناس و موشبرای روان"

  ."باید زبان باز کنندخوش دارند خاموش بمانند، می

مثابه  ، به دلیل بار معنایی مشخص آن، به»شناسروان«تر هم گفته آمد، واژه گونه که پیشنخست اینکه، همان

تواند رهزن باشد. از آنجا که این جستار را سر آن نیست که معانی متکثر این کلمه را در نزد نیچه درمانگر، می

دهیم و از درافتادن ارجاع می [Nietzsche, 2014a: 133]بپژوهد، لذا خوانندگان را به کتاب این است انسان 

گونه که در پانوشت مترجم فارسی نیز نا، هم»افساوشم«با تحلیل این واژه، چشم خواهیم پوشید. پیرامون 

نماید که روی، چنین می ایناست؛ از  له نیچه، در سطح کلان تمدنیاکید ویژه کرد که مساآمده است، باید ت

های تراپی فردی، اگر مطلقاً غلط نباشد، کاملاً هم بر طریق صواب شمغولیفروکاستن دغدغه تمدنی نیچه به دل

و شهر را از  دهدمی به خارج از شهر، جان ساکنان را نجات ها، آن است که با هدایت موش»افساموش«نیست. 

دنبال طبابت فرهنگ و  شان، در واقع، بهها و شکستنخطر ویرانی حفظ خواهد کرد؛ فیلسوف نیز، با کوبیدن بت

 .جان اوستتازه در کالبد بی یدمیدن جان
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گفتن بیزارند، در فقره پیشین هم اشاره شد که خصلت ها خموشی را خوش دارند و از سخناما در باب اینکه بت

در باب حقیقت و دروغ به اصلی بت، همین برگزینش خموشی و فرورفتن در سکوت است. نیچه، در رساله 

 :[Nietzsche, 2017: 218-219] نویسد، میمفهومی نااخلاقی

اند. استعاراتی که با استفاده مکرر فرسوده ایم وهمهستند که فراموش کردهحقایق اوهامی "

شان پاک شده و اکنون دیگر هایی که نقشاند، سکهشده و هرگونه قدرت حسی را از دست داده

 ".شوند، نه سکهای فلز تلقی میتکه

باختن د کرد، در واقع به رنگوارگی [فتیشیسم] حقیقت یاءاین مفهوم، که شاید بتوان از آن با عنوان شی

تدریجی معنای زمینی حقیقت و گسستن آهسته پیوند آن با زیست هرروزینه بشری و تجارب زیسته حیات 

مبهم، نه به دلیل خدمت  یورورفته و دارای نقوشرنگ یهایسان سکه سان، درست بهزمینی اوست. حقایق بت

جهانی، موضع خودبنیاد، علیه این زندگی و انسان این یامور مثابه  زندگی و آفرینش معنای حیات، بلکه به به

ج آدمیان، یکه در ابتدا، برای گذران زندگی و رفع حوا یهایکنند. به عبارت دیگر، سکهگیرند و قد علم میمی

مستقل، نگاهداری و پرستیده خواهند شد.  یهایاند، پس از نشستن زنگار گذر زمان، چونان قدرتضرب شده

را به سخن وادارد و  انجوی، آنگزین عزلتکه هنر فیلسوف آن است که با مواجهه با بتان خموشیخلاصه 

شان در افواه عوام اندازد. باز هم باید خاطرنشان ساخت که ویرانی بتان، رسوای عام و خاص کند و ذکر قبیح

 آيددر ادامه متن می .ه باشدجهانی، همراهای ایجابی، با اتکای به زمین و زندگی اینباید با خلق سویه

[Nietzsche, 2015b: 18-19]: 

 ست در گوشهاز هرچیز، آرمیدنی بیش -آیدبرمی عنوانش از که چنان-این نوشتار نیز، "

های تازه به تازه؟ نکند بت یشناس. چه بسا جنگبردن یک روانآسایی پناهگیری و به تنآفتاب

  ."صدا درآیند

 له،اکید بر این مسا، جهت تاین است انسانچه در . نیخودش به تابو بدل خواهد شد دانیم که تابوشکن،می

. این فقرات، که البته، [Nietzsche, 2014a: 128] داردیشدن، اظهار مخود را از مقدس اعلام یمناکیب

جزمی و اصول های نیچه، نه یک سلسله از تعلیمات خشک دهد که آموزهتوان به تعدادشان افزود، نشان میمی

موضوعه ازلی و ابدی، که دقیقاً به روانی حیات و سیالیت زندگی هستند. شاید بتوان با احتیاط گفت که مکتب 

گویی به زندگی و وفاداری به انسان زمینی است. در واقع، نیچه اصرار نیچه، تنها یک سنجه دارد و آن هم آری

چنین گفت . وی، در های تازه خلق نماییمتر رویم و افقکند که با برگرفتن این سنگ محک، از خودش فرامی

 نويسددر ادامه متن می .[Nietzsche, 2016: 90]، بر ضرورت فراروی از استاد، پای فشرده است زرتشت

[Nietzsche, 2015b: 19]: 

 ."ست بزرگیاعلام جنگنوشتار کوچک  نیا"

حجم ایجاز نگاشته شده است. اما اگر همین اثر کم، از حیث حجم، بسیار کوچک است و به غایت هاغروب بت

های درازدامنه، نیچه بدانیم، آنگاه گویی که این کتابچه، به جنگ یک تاریخ رفته و رویاروی سنت را مانیفست

 :[Nietzsche, 2015b: 19] گويدنيچه در ادامه متن می .شده تاریخی، قد علم کرده استهای تقدیسبت

 یهازمانه، که بت یهانه بت د،یآیبار به صدا درم نیها، آنچه ادرآوردن بتو در باب به صدا "

  ."اندجاودانه

هایش نیست؛ فیلسوف آن است که به تعبیر نیچه، پس پشت گوش یو اکنون کار  وف را الزاماً با امروزسفیل

شکنی نیچه، تبارشناسی و بتجای نظاره مو، پیچش موی را درخواهد یافت. پروژه  دگر دارد و به یهایگوش
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گریز ستیز و انسانجهانی و زمینهای تفکرات آنهای روزگار او نیست؛ در عوض، او به نقد ریشهمحدود به بت

که یک تاریخ  یپرداخته است. عظمت نیچه، دقیقاً در انتخاب بخردانه و البته، جسورانه دشمنان است؛ دشمنان

آنان سر تعظیم و تکریم فرود آورده است. در واقع، نیچه، به نقد تاریخیت آنها را مقدس انگاشته و در برابر 

 گويدوی در ادامه متن می شکافد.وامیرادیکال، تبار تبهگن آن را  ینحو پردازد و بهپساپشت اکنون می

[Nietzsche, 2015b: 19]: 

 و ترکهن که ییهابت با -مضراب را  ییکه گو کنمیآشنا م شانیپتک را چنان با ا نجایو ا"

  ."ترپوک نیهمچن...  ستین یبت آنها از تردهیآماس و ترآوردهمانیا

 محض به دادند، عادت تکریم و تقدیس به تنها را خود زرکوب و پروار تن که ها،بت که شد اشاره هم ترپیش

شکن شکنند و فروخواهند ریخت؛ بتان را توان نبرد با فیلسوف بتنخستین ضربات پتک، در هم می لمس

نیست؛ از این روی، در برابرش به لرزه خواهند افتاد. از یاد نباید برد که به زعم نیچه، زبان فلسفه و فیلسوف، 

، نیچه با چنین گفت زرتشتنیست. در  یفیلسوف را با نرمش و رامش و مدارا کار باید پتک و شمشیر باشد؛ 

های تفکیک فرزانگان نامدار از اهل حقیقت، گروه نخست را در خدمت خرافات مردم و دسته دوم را رهرو بیابان

 :[Nietzsche, 2015b: 19] افزايدنيچه می .[Nietzsche, 2016: 117]کند خدایی معرفی میبی

آنها را بت  کسچی. هاورندین مانیاز همه به آنها ا شیکه ب شودیاز آنها سبب نم کی چیو ه"

  ."را هاشاننیوالاتر ژهیوبه داند،ینم

دیدیم، امروز نیز بشر را در پرست را در حال سجده بر بت چوبین و سنگین یا زرین میاگر در روزگار گذشته، بت

های گوناگون و بسیار مکارانه ا در قالبهبینیم. بتحال پرستش بتان تازه، از صنعت مد گرفته تا لیبرالیسم، می

های دارند. از این روی، اکنون، سروکار ما نه با بتفراتاریخی، عرضه می یمثابه واقعیت و حقایق خود را، به

حکمت مشهور از  یاهای تمدنی تاریخ اندیشه است. نیچه در فقرهبا ایدئولوژی و بت سنگی و چوبی، بلکه

مردافکن و جانکاه را بر  یترسناک و عظیم که هراس یاگوید؛ سایهسایه خدا سخن می غلبه بر، از رسالت شادان

نيچه در انتها  .[Nietzsche, 2015d: 176]دل آدمیان انداخته است و زین پس هم خواهد انداخت 

 :[Nietzsche, 2015b: 19] نويسدمی

 انیها به پادوباره همه ارزش یابیکتاب ارز نیکه نخست ی، به روز ۱۸۸۸سپتامبر  ۳۰ نو،یتور"

 ."آمد

 

 گیرینتیجه
 شود، اصلاً کاریند بسط خویش، تعریف میآمحور، که اساساً در فر گیری برای این پژوهش متننگاشتن نتیجه

آنچه در این جستار به آن پرداخته شد، خواهیم  وارآسانی نیست. اما به رسم معهود، به ذکر مختصر و فهرست

 :پرداخت

های متلون این فیلسوف، محصور سازد و به گویهدانستیم که بازخوانی اندیشه نیچه، نه باید خود را در گزین

 .گویی انتزاعی دور از متن گرفتار شودنقل پراکنده آنها اکتفا ورزد و نه شایسته است که در یک کلی

از مباحث نیچه را  یاطیف گستردهرغم حجم اندکش، [مشخصاً دیباچه]، به هاغروب بتدانسته شد که کتاب 

 .داردگیرد و مختصر و مفید عرضه میمی دربر
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دهد و در جانبه نیهیلیسم، انذار میبرآوردن همه افزون بر این، دانستیم که نیچه از روزگار واپسین انسان و سر

ت با فقدان قدرت ساختاری برای مقابله با آن است. نیهیلیسم برای نیچه، برابر اس یپی ساختن آلترناتیو

ها، ها؛ این بدان معناست که در یک دوره نیهیلیستی، والاترین ارزشها و ارزشگری و معنابخشی اسطورهروایت

 .بخشیدند، نیروی روایت خود را از دست خواهند دادبه تار و پود زندگی آدمیان معنا می یکه روزگار 

گویی به انسان، به سراغ داشتن معیارهای سرزندگی و آریدست توان نتیجه گرفت که نیچه با درهمچنین، می

کننده زندگی، به عناد مثابه یک سنت پیوسته نفی های مقدس تاریخی رفته و با بازخوانی تاریخ اندیشه، بهبت

 افکند، باید توسطهراس و ترس می یانگیز خدا، که در دل بسیار هراس در یک کلام، سایه .با آن برخاسته است

 خدا غلبه خواهد کرد. ست که بر سایهیو پُتک ویرانگر فیلسوف، از میان برود؛ فیلسوف کس قدرت نافیه
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 نوشتپی

                                                 
iکند که الزاماً با چند و چون امروزین این واژه، در مقام ای از معانی را مراد میشناس، طیف گستردهروان که در پی خواهد آمد، نیچه از واژه . چنان

 همخوانی ندارد.» تراپیست«یا » درمانگر«
iiبرگردان آشوری،  ها، دو برگردان فارسی وجود دارد: برگردان مسعود انصاری و برگردان داریوش آشوری.. تا جایی که پژوهیده شد، از کتاب غروب بت

های نماید که ترجمههای نیچه، توانمندتر سازد. از این روی، چنین میبا اندیشه هنظیرش، کوشیده است که زبان فارسی را در مواجهجدای از دقت کم

، برگردان مذکور را مبنای کار خود رو زبانان از این فیلسوف گره خورده است. فلذا، در جستار پیشنیچه، عمیقاً به درک فارسی داریوش آشوری از آثار

 نامه نقل شده است.خواهیم داشت. مشخصات دقیق آثار یادشده، در کتاب هاغروب بتنگاهی نیز به متن اصلی آلمانی دهیم و البته، نیمقرار می
iiiد. اما، باید اشاره کرد که این موضوع را نباید به نیچه برنشانند و بازخوانی کنن الاصول فلسفهگویی به زندگی را چونان اصل. معمول است که این آری

 له را باید به مقال و مجالی دیگر واگذاشت.اه که تشریح ظرایف و دقایق این مستبخواهی و تصادفی محسوب کرد. البمثابه یک آغاز دل
ivمدنی تاریخی بررسی کند؛ از این روی، پیشاپیش، با له نیچه را در یک مقیاس عظیم تاآن دارد که مس گونه که گفته شد، این جستار سر. همان

 مشغول درمان سطح خرد فردی هستند، زاویه جدی پیدا خواهد کرد.خوانش درمانگرانی نظیر یالوم، که دل
v38 :2016 ,-[39ه است هنگام، سخن گفتصورت همه جای آثارش، از ضرورت ویرانگری و خلق، ب. نیچه، در جایNietzsche[. 
viترجمه شده است.» قانون«الدین خراسانی، این واژه، به برگردان مرحوم شرف . در 
vii برگردانده شود.» اولوهیت«. بهتر است که این واژه، به 
viiiرزی کرد؟وتوان با پتک فلسفهچگونه می«اللفظی: صورت تحته . ب« 
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